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پايان كار آزادكاران با برنز زارع 
اميرحسين زارع نماينده وزن 125 كيلوگرم 
كشتي آزاد ايران، به مدال برنز المپيك رسيد تا 
كار كشتي ايران با يك مدال نقره و يك مدال برنز 

در توكيو به پايان برسد. 
زارع در دور اول الکســاندر خوتسیانویسکی 
دارنده مــدال برنز جهان از اوکرایــن را هفت بر 
صفر شكســت داد و در دور بعد با اگزون شــالا 
 از کوزوو مصــاف داد و بــا نتیجه ۱۳ بــر دو به 

پيروزي رسيد. 
گنو پتریاشویلی قهرمان جهان از گرجستان 
حریف زارع در نیمــه نهایی بود کــه در نهایت 
کشــتی‌گیر جوان کشــورمان با نتیجه ۶ بر سه 
مقابل این کشــتی‌گیر مغلوب شد. وی در دیدار 
رده‌بندی مقابــل ژی وی دنژ از چیــن با نتیجه 
 پنج بر صفــر به برتری رســید تا به مــدال برنز 

دست یابد. 
به این ترتیب تیم ملی کشــتی آزاد ایران که 
با ۶ ســهمیه کامل و با ســرمربیگری غلامرضا 
محمدی عازم المپکی تویکو شــده بود، با کی 
مدال نقره حســن یزدانی در وزن ۸۶ یکلوگرم 
و کی برنز امیرحســین زارع در سنگین وزن به 
کار خود در این رقابت‌ها پایــان داد. رضا اطری 
در وزن ۵۷ یکلوگــرم پنجــم شــد و مرتضی 
قیاســی در ۶۵، مصطفــی حســین‌خانی در 
۷۴ و محمدحســین محمدیــان در وزن ۹۷ 
 یکلوگرم نیز با نمایشــی ضعیف از دور رقابت‌ها 

کنار رفتند. 
حذف این سه کشتی‌گیر ایران در حالی رخ داد 
که قیاسی فقط کی برد مقابل تونس به دست آورد 
اما حسین‌خانی و محمدیان بدون کسب پیروزی 
و در همان دور نخست به ترتیب با شکست مقابل 
کشتی‌گیران آمریکا و گرجســتان خیلی زود از 

دور رقابت‌ها کنار رفتند.
پیش از این نيز کشــتی فرنگی ایران كه پنج 
سهميه به دســت آورده بود، توسط محمدرضا 
گرايي به مدال طلا رسيد و محمدهادي ساروي 
هم مدال برنــز را از آن خود كــرد. به اين ترتيب 
تيم 11 نفره كشتي آزاد و فرنگي ايران كه انتظار 
مي‌رفت سهم بيشتري از مدال‌هاي توكيو داشته 
باشــند، با چهار مدال به كار خود در توكيو پايان 

دادند. 

با اين وجود كشتي بار ديگر نشان داد كه تنها 
رشته‌اي است كه مي‌توان روي آن در المپيك‌ها 
حســاب باز كرد و صحبت‌هايي كه بارها از سوي 
كشتي‌گيران و مســئولان اين رشته در راستاي 
نياز به حمايت‌هاي بيشــتر به گوش مي‌رســد، 
كاملا قابل قبول به نظر مي‌رســد. حسن يزداني 
تنها كشــتي‌گيري بــود كه ســابقه حضور در 
المپيك را داشت و ســاير نفرات چه در فرنگي و 
چه آزاد نخستين ميدان المپيك را تجربه كردند 
و چه بسا كه برخي از آنها مثل محمدعلي گرايي 
مي‌توانســتند جزو مدال‌آوران باشــند يا حتي 
محمدهادي ســاروي به مدال خوشــرنگ‌تري 

برسد. 
در هر حال كشتي ايران بايد به زودي در ميدان 
جهاني حضــور پيدا كند. پــس از آن بازي‌هاي 
آســيايي در پيش است و سه ســال ديگر هم به 
سرعت چشــم بر هم زدني المپيك بعدي از راه 
مي‌رســد. پس با توجه و حمايت و برنامه‌ريزي 
خوب مي‌توان به كشــتي‌ ايران اميد بيشتري در 

المپيك پاريس داشت. 
طلاي جواد فروغــي در تيرانــدازي و نقره 
علــي داوودي در وزنه‌بــرداري ديگر مدال‌هاي 
كاروان ناكام ايــران بود. هرچنــد ورزش ايران 
هنوز دو نماينــده در كاراته دارد كه اميد مي‌رود 
بتوانند تعداد مدال‌هاي كاروان ايران را بيشــتر 
كنند. حميده عباســعلي و سجاد گنج‌زاده هنوز 
كارشــان در توكيو آغاز نشده است. دو ستاره‌اي 
كه هدف‌شان فتح ســكوي قهرماني است. سارا 
بهمنيار ديگر كاراتــه‌كاي ايران بود كه در توكيو 
درخشــان ظاهر شد اما نتوانســت خودش را به 

مدال برساند. 
او در مبــارزه نخســت خود مقابل ســراپ 
اوزچلیــک دارنده مدال طلای جهــان از تریکه 
و نفــر اول رنکینگ بــا نتیجه پنج بــر چهار به 
برتری رســید اما در دومین مبــارزه مقابل ون 
تزویان نفر دوم رنکینــگ وزن ۵۵- یکلوگرم از 
 چین تایپه پنج بر کی شکســت خــورد و از دور 

رقابت‌ها كنار رفت. 
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آریا رهنورد

هیچک‌س در تمــام دنیا، نمی‌تواند 
زندگی لئو مســی را جدا از بارسا تصور 
کند. این همان باشــگاهی بود که به 
لیونل، فرصت درخشــیدن در سطح 
حرفه‌ای داد. این همان باشگاهی بود که 
همه هزینه‌های درمان او را پرداخت کرد 
و در نوجوانی، به صیقل خوردن الماس 
متولد روزاریو کمک کرد. پسربچه‌ای 
که در لاماسیا بزرگ شده بود، خیلی زود 
خودش را در تیم اصلی جا انداخت. او در 
همان اولین سال‌ها آنقدر درخشیده بود 
که وقت جدایی رونالدینیو، هیچک‌س 
تردید نداشــت که بهترین وارث برای 
پیراهن شماره 10 بلوگرانا، چه کسی 
است. حالا اما کاتالان‌ها چنین جانشینی 
برای مســی ندارند. آنهــا مهم‌ترین، 
درخشــان‌ترین و بزرگ‌ترین ستاره 
تاریخ‌شان را از دست می‌دهند. قبل از 
ظهور این نابغه، باشــگاه فقط دو بار در 
طول تاریخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
شده بود اما با نمایش‌های اعجاب‌آور لئو 
مسی، آنها سه بار این جام را فتح کردند. 
لئو در حقیقت، تاریخ باشگاه را تغییر 
داد و کاری کرد که بارسا، به جام گرفتن 
در سال‌های متمادی عادت کند. این 
اواخر، شرایط تیم اصلا خوب نبود و لئو 
حتی تا کی قدمی ترک بارسا هم رفت 
اما در نهایت به نظر می‌رسید همه چیز 

بین او و تیم محبوبش به مرحله صلح 
رسیده است. این رابطه، دوباره ترمیم 
شده بود و همه آماده به نظر می‌رسيدند 
تا توافق جدیدی را تجربه کنند. توافقی 
که قرار بود لئو را بــرای دو فصل دیگر، 
در بارسا نگه دارد. خبر رسمی جدایی 
او اما، به کی کابوس وحشــتناک برای 
طرفداران بلوگرانا تبدیل شد. آنها تصور 
نمیک‌ردند که لئو را با پیراهن باشگاه 
دیگری در فوتبال اروپا ببینند اما حالا 
دیگر راه فــراری از این حقیقت وجود 
ندارد. آنها باید خودشــان را برای وداع 
با بهترین گل‌زن تاریخ باشگاه، بهترین 
گل‌زن تاریخ لالیگا و برنده بیشــترین 
توپ طلا در تمام تاریــخ آماده کنند. 
افسوس بزرگ‌شــان هم این است که 
وقتی لیونل توپ طــای هفتمش را 
می‌گیرد، پیراهن باشگاه دیگری را بر 

تن کرده است.
از دســت دادن نابغه‌ای مثل مسی 
بدون شک کی ضربه بزرگ برای اعتبار 
لالیگا خواهد بود. لیگی که ظرف چند 
هفته هر دو کاپیتان محبوب رئال مادرید 
و بارسا را از دســت داده است. لیگی که 
حتی قادر به حفظ چنین ســتاره‌ای 
نباشد، طبیعتا کم‌تر جدی گرفته خواهد 
شــد. همزمانی این اتفاق با پیوستن 
جک گریلیش به سیتی با کی قرارداد 
صد میلیون یورویی، نشان می‌دهد که 
بین لیگ برتر و لالیگا چه تفاوت‌هایی 

وجود دارد. ريیس لالیگا خاوی تباس، 
از امــروز به خاطر قوانیــن خاصی که 
در این لیگ به وجود آورده، به شــدت 
تحت فشار هواداران بارسا قرار خواهد 
گرفت. او باید خودش را برای انبوهی از 
واکنش‌های منفی روبه‌رو کند. چراکه 

حتی مادریدی‌ها هم با این قوانین به 
شدت مخالف هستند. شاید اگر لئو 
فصل گذشته و در اوج اختلافات 
با روسای باشــگاه تیم را ترک 
کرده بود، هضم کردن این اتفاق 
برای هواداران بارسا ساده‌تر 
بود. آنها می‌توانســتند با 
این حقیقت کنار بیایند 
که کاپیتان‌شان با چنین 
مسائلی تیم را ترک کند 
اما پذیرفتن این حقیقت 
وحشتناک که بارسا در 
آستانه توافق با لئو بود و 
به خاطر لالیگا شانس 
رســیدن به این توافق 
را از دست داد، بسیار 
ســخت‌تر بــه نظر 
می‌رسد. درست در 
روزی که کاتالان‌ها 
آماده لــذت بردن 
از تمدید با بهترین 
بازیکن‌شان بودند، 
این اتفاق تلخ همه 
چیــز را تحت تاثیر 

قرار داد و حالا دیگر کی دوران رویایی 
و فراموش‌نشــدنی در ایــن تیم برای 

همیشه به پایان رسیده است.

مقصد احتمالی فوق‌ســتاره بارسا، 
پی‌اس‌جی خواهد بــود. او به احتمال 
زیاد به لیگ فرانســه می‌پیوندد تا در 
یکی از کهکشانی‌ترین تیم‌های تاریخ، 
با راموس، ماریکنیوش، اشرف حکیمی، 
مارکو وراتی، لئو پاردس، آنخل دی ماریا، 
نیمار، ایکاردی و یکلیان ام‌باپه همبازی 
شود. پاریسی‌ها در همان فصلی که چند 
ستاره جدید را با دستمزد بسیار سنگین 
به خدمت گرفته‌اند، باید خودشــان را 
برای پرداخت دســتمزد سنگین لئو 
مسی آماده کنند. این اتفاق، »فیرپلی 
مالــی« را بــه یکــی از بزرگ‌ترین 
شــوخی‌های دنیای فوتبال تبدیل 
خواهــد کرد. بــه نظر می‌رســد 
پاریسی‌ها در حال دریافت پاداش 
مخالفت با سوپرلیگ اروپا از سوی 
یوفا هستند. با این روند دیگر هیچ 
باشگاه بزرگی نمی‌تواند با آنها و 
البته منچسترسیتی رقابت کند. 
فوتبال فعلا روی کاکل مدیران 
نفتی/عربی می‌چرخد و آ‌نها در 
 حال از بین بردن رقابت برابر در 

مستطیل سبز هستند.

جدایی مسی، شوک تاریخی به دنیای فوتبال

خداحافظ اسطوره

اتفاق روز

چهره به چهره

همه چیز برای تمدید قرارداد لئو مسی با بارسا، آماده به نظر می‌رسید. پدر لیونل برای رسمی کردن این توافق در 
باشگاه بود و حتی بارسا با آماده کردن یک بیانیه، می‌خواست این تمدید را جشن بگیرد. یک پیچ داستانی وحشتناک 

اما، همه چیز را تغییر داد. بارسا به دلیل قوانین سختگیرانه مالی لالیگا و به خاطر انبوه بدهکاری‌های مالی، نتوانست 
این قرارداد را ثبت کند. اتفاقی که به جدایی »اجباری« بهترین بازیکن تاریخ بارسا از این باشگاه انجامید. نه فقط برای 

هواداران آبی و اناری، بلکه این اتفاق برای همه هواداران فوتبال در دنیا، یک شوک تاریخی بوده است.

لا‌به‌لای همــه خبرهای بدی کــه در ورزش ایران رخ 
می‌دهنــد، خبر پایــان دوران وزارت ســلطانی‌فر، خبر 
امیدوارکننده‌ای به نظر می‌رســد. انتخاب او در جایگاه 
وزیــر ورزش، از همان ابتــدا هم کی گناه نابخشــودنی 
بود. کاروانی که در المپکی لندن چشــم‌ها را خیره کرد 
و پشت سر هم طلا گرفت، در ســایه تدابیر آقای وزیر در 
 تویکو با بحران شکســت روبه‌رو شــد و بــه تک مدال‌ها 

بسنده کرد. 
برای آن که بدانیــد آقای وزیر از ظرفیت کشــور 80 
میلیونی ایران چطور اســتفاده کرده، کافی است بدانید 

کشوری مثل نیوزیلند با چهار میلیون جمعیت، تا امروز 19 
مدال المپکی به دست آورده است. ما نه‌تنها در رشته‌های 
پرمدال مثل شــنا و دومیدانی کوچ‌کترین پیشــرفتی 
نداشته‌ایم، بلکه در همان رشته‌های موفق همیشگی هم 

ناموفق بوده‌ایم. 
تیم ملی کشــتی فرنگی در المپکی لندن به سه مدال 
طلا رسید اما حالا به زحمت یك طلا به دست آورد، کشتی 
آزاد که همیشــه ورزش اول ایران بوده، حالا بدون حتی 
کی طلا المپکی را ترک میک‌ند. در وزنه‌برداری شرایط 
از همیشه بدتر است و این بار ایران تنها دو نماینده داشته 
و فقط کی مدال نقره به دست آورده است. برای اولین بار 
از المپکی 2000 سیدنی هم، ایران در تکواندو حتی کی 

مدال به دست نیاورده است. 
پی بردن به عمــق فاجعه ورزش ایران، اصلا دشــوار 
نیست. وزارت ســلطانی‎فر همواره مشکلات مالی زیادی 

مقابل ورزش ایران گذاشــته اســت. علاوه بر این، تلاش 
همیشــگی ایــن وزارت بــرای جهت دادن بــه تریکب 
فدراسیون‌ها هم تا امروز نتایجی بسیار بد به همراه داشته 

و عملا موتور ورزش در ایران را متوقف کرده است. 
گاهی حتی کی دلجویی ســاده، می‌توانست ذهنیت 
ورزشکاران را تغییر بدهد اما سلطانی‌فر با توجه به غریبه 
بودن با جو ورزش، هرگز رابطه خوبی با ســتاره‌ها برقرار 
نکرد. شاید ســتاره‌های درخشــانی مثل سعید ملایی و 
یکمیا علیزاده با کی دلجویی معمولی و شــنیده شــدن 
حرف‌های‌شــان، در ورزش ایران ماندگار می‌شــدند اما 

رفتند و در المپکی زیر پرچم‌های دیگری درخشیدند. 
هیــچ دوره‌ای در ایــن چند دهــه به انــدازه دوران 
سلطانی‌فر، ســتاره‌های مختلف را از ورزش ایران فراری 
نداده است. در حوزه فوتبال هم ســلطانی‌فر کی بازنده 
تمام‌عیار بــود. او از کی جهت، هرگز نتوانســت رضایت 

استقلالی‌ها را به دســت بیاورد و از جهت دیگر، با برخی 
از رفتارها کاری کــرد تا بخشــی از موفقیت‌های بزرگ 

پرسپولیس، با تردیدهایی مواجه شوند. 
هنوز معلوم نیســت چه کســی به جای او بر مســند 
مدیریت ورزش خواهد نشســت اما کاش این دوره، برای 
ورزش ایران کاملا متفاوت باشــد. کاش قهرمان‌ها حفظ 
شــوند و به ســادگی کوچ نکنند، کاش قدر سرمایه‌های 
بزرگ این ورزش را بدانیم و آنها را به ســادگی از دســت 
ندهیــم، و البته کاش مجلس شــورای اســامی در هر 
شرایطی به وزیر ورزش »مصونیت« ندهد. اتفاقی که در 
دوران سلطانی‌فر رخ داد و عملا جلوی هرگونه پیشرفت 
را در وزارت ورزش گرفت. کاش وزیر جدید و اطرافیانش، 
کمی با حال و هوای ورزش آشــناتر باشــند و بدانند که 
 دارنــد چه تصمیم‌های سرنوشت‌ســازی بــرای ورزش 

ایران می‌گیرند.

آریا طاری

ســال‌ها قبل، پس از شکست جهان پهلوان 
تختی در فینال المپکی، روزنامــه‌ای در ایران 
برای او تیتر زده بود:»بخندیم تا تختی نگرید«. 
حالا این جمله، همه حس و حال ایرانی‌ها نسبت 
به حسن یزدانی است. ستاره پرفروغی که دومین 
مدالش در رقابت‌های المپکی را به دست آورد اما 
مثل همیشه آنقدر فوق‌العاده بود که حتی نقره 
المپکی برایش حســرت‌آلود به نظر می‌رسید. 
با سرنوشــت نمی‌شــود جنگید. این بار طلا به 
دست‌های حسن نرسید تا کشــتی آزاد ایران 
در تویکو بدون طلا بماند. پســر طلایی ورزش 
ایران اما سه سال دیگر در پاریس، دومین طلای 

المپیکش را به دست می‌آورد.
روبه‌روی دوربین‌ها ایستاده و حتی به خودش 
اجازه نمی‌دهد پشت میکروفون تلویزیون قرار 
بگیرد. رد اشک توی چشم‌هایش دیده می‌شود 
و به ســختی حرف می‌زند. باورش سخت است 
که او همان یل جویبار اســت. همــان قهرمان 
خارق‌العاده‌ای که روی تشــک، نفــس رقبا را 
می‌گیرد. او در حین مبارزه، مهارنشدنی است اما 
بیرون تشک، با آن حجب و حیای همیشگی‌اش 

اهل حرف زدن و متصل کــردن جمله‌ها به هم 
نیست. حســن در واکنش به شــاهکارش در 
المپکی تویکو، فقط ســه کلمه به زبان می‌آورد 
»شــرمنده مردم شــدم«. همان موقع، همه 
مردم آرزو میک‌نند که کاش چنین روحیه‌اي، 
در برخی از مســئولین هم وجود داشت. کاش 
چهره‌های سیاســی هم با همین روحیه برای 
مردم کار میک‌ردند. حسن حقیقتا کی اعجوبه 
است اما دوست داشــتن او را نمی‌توان تنها به 
اتفاقات دنیای کشتی مربوط دانست. او به خاطر 

محجوب‌ بودنش در اوج قهرمانی، به خاطر سر به 
زیری و آرامش همیشگی و به خاطر تلاشي كه 
برای خوشحال کردن کی ملت انجام داده، سزاوار 
ستایش است. حتی اگر در المپکی به کی مدال 
برنز هم نرسد. حتی اگر در همان اولین مسابقه 
شکست بخورد و حذف شــود. حسن در تویکو، 
فشار وحشتناکی را تحمل میک‌رد. او بار زیادی 
را به دوش میک‌شــید و همین مســاله، برایش 
دردسرساز بود. همه انتظار داشتند او به تنهایی، 
مردم ایران را خوشحال کند. همه انتظار داشتند 
کی ورزشــکار به تنهایی، به طلسم خبرهای بد 
پایان بدهد. تحمل چنین فشاری، هرگز ساده به 
نظر نمی‌رسد. فشاری که حداقل چهار سال قبل 
در ریو، روی شانه‌های این قهرمان کشتی وجود 

نداشــت. با این حال، او مردانه جنگید و باز هم 
نشان داد که چقدر استثنایی است. او نشان داد 
که چطور تا آخرین نفس، به مبارزه ادامه می‌دهد 
و رقبا را کی به کی کنار می‌زند. کاری که حسن تا 
امروز انجام داده، کی تاریخ‌سازی تما‌م‌عیار است.
نباید انتظار داشت که حسن در 26 سالگی، 
با همان آمادگی 22 ســالگی به میــدان برود. 
نباید فراموش کرد که او در دو سال گذشته، هم 
مصدومیت‌های سنگین را تجربه کرده و هم کرونا 
را پشت سر گذاشته است. امکانات کشتی‌گیری 
مثل حسن یزدانی، هرگز قابل مقایسه با چهره‌ای 
مثل دیوید تیلور آمریکایی نیســت. با این حال 
عملکرد او در المپکی، همچنان درخشان بوده 
اســت. او با دو پیروزی مقتدرانه، خودش را به 
نیمه نهایی رقابت‌های المپکی رســاند. قرعه 
حسن برای رسیدن به فینال، به مراتب دشوارتر 
از تیلور به نظر می‎رســید. چراکه او باید در نیمه 
نهایی با حریف سرسخت روس روبه‌رو می‌شد. 
حریفی که با کنده دیرهنــگام یزدانی، نتیجه 
را هفت - کی به او واگذار کرد. فشــار این چند 
مسابقه برای یزدانی آنقدر زیاد بود که او در اواخر 
مســابقه‌هایش، حتی زیر سرم هم رفت. حسن 
با نقشه مشــخصی روبه‌روی تیلور قرار گرفت و 
نمایشــی کاملا اصولی مقابل این حریف بسیار 
بزرگ داشت. او تصمیم داشت به زیر کتف تیلور 
ضربه بزند و کار را به کناره‌های تشــک بکشاند. 
این نقشه در وقت اول، کاملا جواب داد و حسن را 

مقابل تیلور پیش انداخت. این برتری تا آخرین 
ثانیه‌ها هم ادامه داشت اما 15 ثانیه لعنتی آخر، 
همه چیز را خراب کرد. اگر حسن روبه‌روی همین 
زیر آخــر مقاومت به خرج مــی‌داد، حالا مدال 
طلا توی دســت‌هایش بود اما در دنیای ورزش، 
فرصتی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد و 
ستاره‌ها باید با عواقب تصمیم‌های لحظه‌ای‌شان 
به زندگی ادامه بدهنــد. یزدانی همین حالا هم 
پس از تختی، دومین کشتی‌گیر پرافتخار تاریخ 
ایران در رقابت‌های المپکی به شمار می‌رود اما او 
آنقدر جاه‌طلب است که به همین سادگی، با این 

اتفاق‌ها راضی نشود.
ورزش ایران، باید مراقب این استعداد بزرگ 
باشد. او سه ســال دیگر در پاریس، می‌تواند به 
ســلطه تیلور بر این وزن پایان بدهد. حتی خود 
تیلور افسانه‌ای، تایکد کرده که این سخت‌ترین 
حریف همه زندگی ورزشی‌اش بوده و در لحظات 
پایانی، فقط شانســش را امتحان کرده اســت. 
حتی جردن باروز هم لب به تحسین از این ستاره 
گشوده و دست روی این نکته گذاشته که حسن 
نباید از هیچ چیز شرمنده باشد. روبه‌رو شدن با 
این شکست، ساده نیست و لحظات سختی برای 
یزدانی خواهد ساخت اما او باید دوباره برگردد و 
خودش را به اوج نزدکی کند. حسن با تجربه‌ای 
که حالا به دست آورده، سه سال دیگر می‌تواند 
روی ســکوی اول المپکی بــرود. موقعیتی که 

بیشتر از هر جای دیگری به آن تعلق دارد.

پایان یک دوران سیاه برای ورزش ایران

مثل سلطانی‌فر نباشید

تو کارستان کردی پهلوان

بخندیم تا حسن نگرید

از دست دادن نابغه‌ای مثل 
مسی بدون شک یک ضربه 

بزرگ برای اعتبار لالیگا 
خواهد بود. لیگی که ظرف 
چند هفته هر دو کاپیتان 

محبوب رئال مادرید و بارسا 
را از دست داده است. لیگی 
که حتی قادر به حفظ چنین 

ستاره‌ای نباشد، طبیعتا کم‌تر 
جدی گرفته خواهد شد
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